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به درخواست 
مرحوم ایلخانی 

رفتیم خانه ایشان 
تا آخرین تمرین ها 
را آنجا انجام دهیم. 
خانه آقای ایلخانی 

در نزدیکی کاخ 
سعدآباد بود. قبل 
از ساعت حکومت 
نظامی رفتیم آنجا. 

برای پیشگیری 
از انتشار صدا 

در اطراف خانه، 
درها و پنجره ها 

را کامل بستیم و 
پرده ها را کشیدیم 
و تا صبح مشغول 

تمرین و ضبط 
بودیم. صبح که 

شد آقای ایلخانی 
پسرش را فرستاد 

که نان بگیرد. 
وقتی برگشت 

گفت صدایتان تا 
سر کوچه می  آید! 

تازه متوجه شدیم 
که آن همه استتار 
و احتیاط تأثیری 
نداشته و ما شب 

تا صبح درست در 
همسایگی کاخ 

سعدآباد داشتیم 
خمینی ای امام، 
خمینی ای امام، 

می خواندیم! لطف 
خدا بود که کسی 
متوجه صدای ما 

نشده  بود

ســـاخت ســـرود می  کنند.
 مرحوم حســـین صبحدل کـــه از موذن  های بنام 
بود، زمان شـــاه در رادیو کار می  کرد، در حســـینیه 
ارشـــاد هـــم اذان می  گفـــت و هـــم آواز می خواند 
کـــه ایشـــان کارگردانـــی برنامه و ضبط ســـرودها 
را برعهـــده می  گیـــرد. محمدرضـــا شـــریفی نیا، 
قســـمت دکلمـــه ســـرودها را می  گویـــد و ترجمه 
قـــرآن را هم او می  خوانـــد. همچنین حمید یگانه 
در صدابـــرداری کمک می  کند زیـــرا صدای باس 
خوبـــی دارد و متن هـــا را می  خوانـــد و عبـــاس 
صالحی هـــم خواندن قـــرآن و ادعیـــه را برعهده 
می  گیـــرد. این ها همـــه در یک گروه جمـــع بودند 
که حمید شـــاهنگیان هم به آنها اضافه می  شـــود 
و ســـرودهایی که قباً به صورت تنهایی ســـاخته 
و خوانـــده بـــود را مجدد بـــا این گروه بـــا کیفیت 
بیشـــتری می  خوانند. از جمله سرودهایی که در 
حسینیه ارشـــاد بازخوانی می  شود، سرود زندانی 
اســـت کـــه در آن از شـــعار معروف مـــردم یعنی: 

آزادی زندانیان سیاســـی اســـتفاده می  شود.
از فعالیت هـــای ایـــن گروه ســـاخت ســـرودهای 
بســـیار زیادی اســـت از جمله ســـرود خمینی ای 
امام، که با شـــعری از حمید ســـبزواری برای ورود 
امـــام خمینـــی به ایـــران تهیه شـــده و بـــا اجرای 
جوانـــان تربیـــت شـــده توســـط گروه حســـینیه 
ارشـــاد در فـــرودگاه هنـــگام اســـتقبال از امـــام 
خوانده می  شـــود و همان روز، گروه دوم از همین 
جوانان، ســـرود برخیزید که شعر آن را نیز حمید 
ســـبزواری ســـروده بود، می خوانند. این سرود را 
در بهشـــت زهرا اجـــرا می کنند تـــا در محضر امام 

با شـــهدا تجدیدعهـــد کنند.
شـــاهنگیان دربـــاره ســـرود خمینـــی ای امـــام 
می  گویـــد: نســـخه اصلـــی این ســـرود بـــه مدتی 
قبل از تشـــکیل گروه بزرگ برمی گشت. خمینی 
ای امـــام را اولیـــن بـــار خودمـــان با همـــان گروه 
سرود 6-5، نفره حسینیه ارشـــاد خوانده بودیم.
آقای ســـبزواری دربـــاره حضرت امام، دو تا شـــعر 
به من داد. اســـم امـــام هم در یکی از آن شـــعرها 
آمده بود که قرار شـــد روی این شـــعرها کار کنیم 
برای ســـاخت ســـرود. مـــن ایـــن دو تا شـــعر را با 
هـــم تلفیق کـــردم. بخش هایـــی از یک شـــعر را 
روی آن یکی شـــعر گذاشتم و شـــد سرود خمینی 
امام. ملودی اولیه ســـرود را که ســـاختم به آقای 
صبحدل نشان دادم. آقای صبحدل بعد از اینکه 
گـــوش کـــرد، گفـــت: حمید چـــرا فـــرود آمدی؟ 
منظـــورش این بود کـــه ترکیب ملـــودی به جای 
اینکـــه صعودی باشـــد، کمـــی فرود آمده اســـت. 
خدا رحمـــت کند آقای حســـین صبحـــدل را که 
مـــن مدیونش هســـتم. ایـــن نکته ســـنجی اش 
خیلی هوشـــمندانه بود. آقـــای صبحدل با گفتن 
چرا فرود می آیی؟ می خواســـت یـــادآوری کند که 
حس تماســـی ســـرود باید بیشتر باشـــد. دیدم 
نکته درســـتی می گوید. گفتم درست می گویید؛ 
رویـــش کار می کنم. فکـــر هم نمی کنـــم ملودی 
اولیـــه را غیـــر از آقـــای صبحدل کســـی شـــنیده 
بـــود. بعد از ایـــن تذکر، تغییـــری در ملودی دادم 
تا آن اشـــکال را رفع کرده باشـــم. احساســـم این 
بـــود کـــه ایـــن طـــوری حماســـی  تر و صعودی  تـــر 
شـــد. نســـخه اولیه را گـــروه چند نفـــره خودمان 
اواســـط دی مـــاه خواندنـــد. اعضـــای ایـــن گروه 
اســـتعداد خوانـــدن داشـــتند. اصاً همه شـــان 
خواننـــده بودنـــد. شمســـایی خواننـــده بـــود، 
صبحدل خواننـــده بود، صالحـــی خواننده بود و 
محمدرضا شـــریفی نیا هم که تئاتـــر کار کرده بود 
و می توانســـت از صدایش خوب اســـتفاده کند. 
او ســـرود را نمی خوانـــد و فقط هر بند شـــعر را در 
فواصل خواندن ســـرود دکلمـــه می کرد. خاصه 
همه صاحـــب تجربه بودند. بعد چهـــار نفر دیگر 
یعنـــی مرحـــوم ایلخانـــی با ســـه پســـرش هم به 
این جمع اضافه شـــدند. به درخواســـت مرحوم 
ایلخانی رفتیم خانه ایشـــان تـــا آخرین تمرین ها 

را آنجا انجـــام دهیم.
خانـــه آقـــای ایلخانـــی در نزدیکی کاخ ســـعدآباد 
بود. قبـــل از ســـاعت حکومـــت نظامـــی رفتیم 
آنجا. برای پیشـــگیری از انتشـــار صدا در اطراف 

خانه، درهـــا و پنجره ها را کامل بســـتیم و پرده ها 
را کشـــیدیم و تـــا صبح مشـــغول تمریـــن و ضبط 
بودیـــم. صبح که شـــد آقـــای ایلخانی پســـرش را 
فرســـتاد که نـــان بگیـــرد. وقتی برگشـــت گفت 
صدایتـــان تا ســـر کوچـــه می  آیـــد! تـــازه متوجه 
شـــدیم که آن همـــه اســـتتار و احتیـــاط تأثیری 
نداشـــته و ما شب تا صبح درســـت در همسایگی 
کاخ سعدآباد داشـــتیم خمینی ای امام، خمینی 
ای امـــام، می خواندیم! لطف خدا بود که کســـی 

متوجه صـــدای ما نشـــده  بود.
نســـخه ای که بـــا عنـــوان خمینی ای امام پشـــت 
نوارهای ســـخنرانی امـــام آمد، کار ایـــن جمع 8، 
7 نفـــره بود. این نســـخه در آرشـــیو تلویزیون هم 
نیســـت. احتمالاً در آرشـــیو شـــخصی یا در مرکز 

اســـناد انقاب اســـامی موجود باشد.
اوایـــل بهمـــن بـــرای اســـتقبال از حضـــرت امام 
ایـــن ســـرود را بـــا بچه های گـــروه بـــزرگ تمرین 
کردیـــم. همـــان روزهـــا کـــه داشـــتیم بـــا بچه ها 
ســـرود خمینـــی ای امـــام را تمریـــن می کردیم، 
آقای ســـبزواری شـــعر دیگری به مـــن داد و گفت 
ایـــن را هم آمـــاده کنیم. آقای ســـبزواری باهوش 
و آینده نگـــر بـــود. با همان تیزبینی اش حســـاب 
کـــرده بود که اگـــر امام به کشـــور بیاینـــد، اولین 
کاری کـــه می کننـــد زیـــارت شهداســـت و اولین 
جایـــی هم کـــه می رونـــد بهشـــت زهـــرا خواهد 
بـــود و مـــا بایـــد بـــرای آن لحظـــه کاری بکنیم. با 
ایـــن محاســـبه و پیش بینـــی، شـــعر برخیزیـــد را 
نوشـــته بـــود کـــه در واقع دیـــدار امام و شـــهدا را 

روایـــت می کرد.
 برخیزید ای شهیدان راه خدا

 ای کرده بهر احیای حق جان فدا
از قطره قطره خون پاک شما

می روید تا ابد در وطن لاله ها
برخیزید برخیزید

برخیزید رهبر آمد کنون در کنارتان
تا سازد غرقه در بوسه خاک مزارتان
تا گیرد خونبهای شهیدان ز اهرمن

باز آمد رهبر ما پی یاری وطن
برخیزید برخیزید

جاویدان زندگی جوشد از خاک هر شهید
باز روید لاله از تربت پاک هر شهید

ای انسان چون شهادت سر آغاز زندگیست
مرگ سرخ رمز آزادی و راز زندگیست

برخیزید برخیزید
برخیزید ای شهیدان راه خدا

ای کرده بهر احیای حق جان فدا
کز قطره قطره خون پاک شما
می روید تا ابد در وطن لاله ها

برخیزید برخیزید
در عالم مایه سرفرازی شهادت است

پیش ما مرگ در راه ایمان سعادت است
هر کس او در ره عدل و دین ره  سپر شود

در این ره گر دهد جان ز کف زنده تر شود
برخیزید برخیزید

از دشت کربا هر زمان آید این پیام
در راه عزت و افتخار و شرف قیام

تا انسان تن رها سازد از بند بندگی
عاشورا بر مجاهد دهد درس زندگی

متن شـــعر را در یکی از روزهای 29 دی تا دوم بهمن 
از آقای ســـبزواری گرفتـــم زیرا تا پنجـــم بهمن که 
قـــرار بـــود امـــام تشـــریف بیاورند فرصـــت زیادی 
نداشـــتیم. بـــا نیت کشـــف ملـــودی، روی شـــعر 
تمرکز کردم. ســـعی می کردم از خـــود کام ملودی 
را پیدا کنم. آقای ســـبزواری، تلفیقی از حماســـه و 
ســـوز را در این شعر نشـــان داده بود. ملودی باید، 
هم ضرباهنگ حماســـه و شور داشـــت و هم سوز 
شـــهادت. بالاخره فضای شـــعر دســـتم را گرفت و 
توانســـتم به ملودی برســـم. بـــرای بچه های گروه 
ســـخت بود که دو ســـرود طولانی، بـــا ملودی های 
متفـــاوت را همزمـــان تمریـــن کنند و بـــه حافظه 
بســـپارند. امـــا بالاخره کار باید ســـاخته می شـــد. 
تمرین ها را انجام دادیم و آماده شـــدیم. بازگشت 
امـــام که بـــه تأخیـــر افتـــاد، فرصت چنـــد روزه ای 

دســـت داد تـــا تمرین ها را بیشـــتر کنیم.


